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 چهارشنبه 22 مرداد 1399 
 سال بیست و ششم

اقتصادی شماره 7417
 توسعه اقتصادی 

در گرو بازارهای آینده محور
کشور در شــرایط تحریمی سختی 
قــرار دارد. در ایــن موقعیت یکی 
از منابع اصلی درآمد کشور نفت 
اســت کــه فــروش آن بــا مشــکل 
روبه‌رو شده است. ایران اکنون به 
فروش نفت نیــاز دارد اما قاعدتاً 
داریــم  نیــاز  کــه  میزانــی  آن  بــه 
فــروش نمی‌رود. بخشــی از نفت 
در صادرات غیر‌نفتی مثل پتروشــیمی، فرآورده‌های نفتی و 
صنایع معدنی مثل فولاد و آلومینیوم مصرف شــده و از این 
راه هم مقداری درآمد عاید کشور می‌شود اما همچنان دچار 
کمبود هســتیم. در بخش تأمین مالــی تصمیماتی که منجر 
بــه ایجــاد اشــتغال و رونق می‌شــوند باید در دســتور کار قرار 
بگیــرد. بایــد طرح‌هایی را ایجــاد کنیم که بــه کار پیمانکاران 
و ســازندگان کمــک شــود و کارگــران بــه ســر کار برگردنــد و 
اشــتغال و رونــق نســبی ایجاد شــود.‌ در این شــرایط طبیعتاً 
تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها یکی از مســائل اساســی اســت 
که بخش‌های زیادی از آن نیز بخش‌های دولتی اســت مثل 
پالایشــگاه‌ها، طرح‌های بالادســتی نفت و پروژه‌هایی شــبیه 
اینهــا که باید تأمین مالی شــوند و کار خود را پیش ببرند. اما 
مشــکلی که وجــود دارد در زمینه نفت خیلی معمول اســت 
کــه بر مبنــای درآمدهای آتــی ســرمایه‌گذاری اتفــاق بیفتد. 
اصــولًا درآمدهــای آتی که ایجاد می‌شــود بــه تکمیل طرح و 
تولید و فروش موکول می‌شود. این‌ها به معنی این است که 
شما از درآمدهای آتی خود استفاده می‌کنید. در بورس‌های 
بین‌المللی هم شــاهد این هستیم که معاملات آتی و پیش 
فــروش، معاملات کامــاً معمول و متداول اســت به‌طوری 
کــه مثــاً معاملات کاغــذی و آتی نفــت در بورس‌هــای دنیا 
چندیــن برابر کل تولید نفتی دنیا اســت و حجم بالایی دارد. 
وقتــی که ایــن کار در بورس‌های بین‌المللی چاپ نمی‌شــود 
طبیعتاً یک نقش اقتصادی اســت که جمع‌آوری ســرمایه‌ها 
و ســرمایه‌گذاری، تولیــد و مولــد را در پــی دارد و ایجاد رونق 
اقتصــادی می‌کند. طبیعتاً در شــرایط اقتصــادی می‌توانیم 
ایــن کار را انجــام دهیم ضمــن اینکه اگر دولــت مجری این 
طرح باشد به عنوان کارگزار در بورس حاضر می‌شود. بورس 
ایــران شــروع می‌کند به تمرین مســیری کــه بورس‌های دنیا 
پیموده‌انــد و وارد بازارهــای نفتی و بازارهای آینده می‌شــود 
و خــود این نقش می‌تواند منجر به توســعه اقتصادی شــود. 
اما نگرانی‌هایی هم ممکن اســت وجود داشــته باشــد. یکی 
اینکه تحریم‌های ما خیلی بیشتر از آنچه که فکرش را بکنیم 
طول بکشــد که ارزیابی من این نیست. با توجه به تحولات و 
انتخاباتی که قرار اســت در امریکا اتفاق بیفتد و این تحولات 
درازمدت نیست و ما یک دوره ۲ و ۳ ساله را برای طرح‌ها در 

نظر بگیریم و تأمین مالی کنیم.
می‌توانیــم از درآمدهــای آتی نفت اســتفاده کنیــم و اوراق 
بهــادار را بــرای فروش داخلــی بگذاریم و در بــازار فروش قرار 
دهیــم. نگرانــی دومــی کــه ممکن اســت وجود داشــته باشــد 
این اســت که بودجــه‌ای که می‌گیریم در چه مســیری مصرف 
می‌شــود؟ آنچه مســلم اســت نباید صرف هزینه‌هــای جاری 
شود. باید فرمولی طراحی شود که درآمد در بخش‌های مولد و 
طرح‌های تولیدی هزینه شود. طرح‌هایی که زودبازده هستند، 
طرح‌هایــی که اولویت دارنــد مانند طرح‌های پالایشــگاه‌ها که 
به نظر می‌رســد برای کشــور درآمدزاست و کشــور را به تولید و 
درآمد می‌رســانند. اگر نتوانیم ایــن کار را انجام دهیم طبیعتاً 
در بخش گاز با مشــکل مواجه می‌شویم. این نگرانی باید رفع 
شــود و طرح‌هایی که دولت ارائــه می‌دهد باید به گونه‌ای اجرا 
شود که از نگرانی‌ها بکاهد و علاوه بر آن اطمینان حاصل شود 
کــه می‌توانیم بــه درآمد تضمینی برســیم، بــرای بازپرداخت 
هزینه‌هــا و تعهداتــی که در قبــال خریداران ایــن اوراق داریم. 
همچنیــن ممکــن اســت ایــن نگرانــی وجود داشــته باشــد که 
برخی طرح‌ها را گاهی اوقات بد اجرا می‌کنیم، بنابراین اجرای 
طــرح خیلــی مهم اســت کــه با دقــت، نظــارت و حوصلــه، با 
همفکری و همدلی با موفقیت تــام و در همان چارچوب‌های 
حقــوق قانونــی کــه وجــود دارد، صورت بگیــرد و انجام شــود. 
توصیه می‌شــود که پروژه‌های بالادســتی نفت و پالایشگاه‌ها و 
جمــع‌آوری گازهای ســوزان که امروز در حال ســوخت و از بین 
رفتن و ایجاد آلودگی هواســت، می‌تواند به طرح‌های سوخت 
تراکــم و طرح‌هایــی مثل نیــروگاه کوچک و منطقــه‌ای تبدیل 
شــود و بــرای ایــن اولویت وضعیتی مشــخص تعریــف کنیم، 
طرح‌هایی که زودبازده هســتند جزو اولویت‌ها قرار بگیرند و از 

شرکت‌هایی که تولیدی هستند حمایت مالی کنیم.
از ســوی دیگــر بایــد اعتماد مــردم را که به خاطــر عملکرد 
نادرســت برخی مسئولان که در سال‌های گذشته سست شده، 
بــا ضمانت نفت تقویت کنیم. باید کف قیمت تضمین شــود 
مثلًا اگر قیمت یک بشــکه نفت ۸۰۰ هزار تومان باشد و فردی 
آن را بخــرد بایــد به فرد گفته شــود که این ۸۰۰ هــزار تومان را 
بــرای همیشــه دارد چــه قیمت بــالا رود و یــا پایین بیایــد. این 
موضوع اطمینان ایجاد می‌کند. همچنین باید سود حاصل از 
افزایش قیمت پرداخت شود. درواقع مدل پرداخت سود باید 
طوری باشد که مردم را به سرمایه‌گذاری تشویق کند. همچنین 
پروژه‌ها باید فرصت تنفس داشته باشند که تولید درآمد کنند 
و اگر فردی بخواهد بعد از یک سال سرمایه خود را پس بگیرد 
۶۰ درصد و اگر بعد از دو سال سرمایه‌اش را بخواهد ۸۰ درصد 
و بعد از ســه سال می‌تواند پول خود را کامل پس بگیرد یعنی 
برای سود هم مشوق بگذاریم. البته که هم‌اکنون در بازار نفت 
حداقل قیمت‌ها جاری اســت اما پیش‌بینی می‌شــود با شروع 
فصل زمســتان قیمت‌ها افزایش یابد و با فروکش کردن کرونا 
و رشــد اقتصادی که تا حدودی به دنیــا برمی‌گردد، تقاضا بالا 
می‌رود پس طبیعتــاً قیمت‌ها هم افزایــش می‌یابد. بنابراین 
دیدگاه‌ها و چشــم‌اندازی که از نفت وجود دارد نشــان می‌دهد 
کــه قیمت‌هــا روبه افزایش خواهد بود کما اینکه در گذشــته ما 
بــرای قیمــت هر بشــکه نفــت از ۱۶ دلار به ۴۰ دلار رســیدیم و 
ایــن رقم می‌تواند بــه قیمت‌های بالاتر برســد خصوصاً اینکه 
قدرت‌هــای نفتــی دنیــا مثــل امریکا بــه قیمت‌های بــالای ۶۰ 
دلار احتیــاج دارند و می‌خواهند قیمت‌ها به این میزان برســد 
چون اگر به آن سمت نرود صنعت نفت شان آسیب می‌بیند. 
بنابراین می‌شــود پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها بالا می‌رود و این 
را بایــد به مردم هم گفت تا ســرمایه‌های خود را بیاورند و این 
حجــم عظیم نقدینگــی که در زمینه‌های مختلــف وجود دارد 

جمع‌آوری و در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری شود.
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ëë آیــا در فضــای اقتصادی مــا فی‌الذاته
شــهری  اقتصــاد  معنــای  بــه  مفهومــی 

تعریف شده است؟
شهر را به مثابه یک موجود زنده در 
نظــر می‌گیریم کــه در واقــع یک کلیت 
اجتماعی است و قوام و دوام آن اساساً 
بر پایه اقتصاد است. شهرها اگر اقتصاد 
پر‌رونقی نداشــته باشــند معمــولًا رو به 
میرایی و انــزوا می‌روند. به عنوان مثال 
شــهرهای بسیاری وجود دارد که حدود 
50 یــا ۶۰ ســال پیــش در مســیر رشــد 
و رونــق بودنــد و بــه مــرور چــون عامل 
رونق اقتصادی آنها از بین رفته منزوی 
شــدند. نمونــه‌اش مسجدســلیمان بــا 
عمر بیشــتر از 150 ســال یکــی از همین 
نمونه‌هاســت که روزی رونق اقتصادی 
آن بــر مبنــای نفــت بــوده و زمانــی که 
ذخایر نفت خود را از دســت داده رونق 
اقتصــادی آن هــم از دســت رفــت. یــا 
مثلًا شــهرهایی کــه رونق آن بــر مبنای 
خدمــات ترانزیتی بــوده و در کنار جاده 
قرار داشــتند مثل شــهر میانــه که وقتی 
مســیر جــاده اصلــی تغییــر کــرد رونق 
اقتصادی این شــهر هم از دســت رفت 
آذربایجــان  اســتان  در  دوم  رتبــه  از  و 
شــرقی به شهر ســوم و به مرور به شهر 
چهــارم تنــزل پیــدا می‌کنــد. عــاوه بر 
اینهــا شــهرهایی داریــم کــه بــه اعتبــار 
نقــش و کارکــرد اقتصادی که داشــتند، 
حتــی  کردنــد  پیــدا  اجتماعــی  رونــق 
سکونتگاه‌هایی که شــهر نبوده و تبدیل 
بــه شــهر شــدند و نمونــه آن عســلویه 
اســت. در مثالی دیگر مشــهد به عنوان 
دومیــن کلانشــهر ایــران با حــدود ۳.۲ 
میلیــون نفر جمعیت مطرح می‌شــود 
کــه عمدتــاً عامــل اصلــی آن نقــش و 
کارکــرد زیارتگاهــی و مذهبــی بــوده که 
از دیربــاز بــه عهده داشــته و بخصوص 
بعــد از انقلاب این نقــش افزایش پیدا 
کــرد و با این محوریــت رونق اقتصادی 
بر مبنای توریســم و ســپس تجارت نیز 
به آن افزوده شــد. در واقع شــهر بدون 

اقتصاد معنایی پیدا نمی‌کند.
ëë کلانشــهر تهران کــه عنــوان پایتخت

را هــم یــدک می‌کشــد چقــدر از اصــول 
بنیادیــن اقتصاد شــهری بهره‌مند شــده 

است؟
شــهر تهــران حــدود ۱۱ درصــد و اگر 
نظــر  در  را  تهــران  شــهری  مجموعــه 
بگیریــم ۱۹ درصــد از جمعیــت کشــور 
را در بــر دارد ولــی واقعیــت این اســت 
و  درصــد   ۲۰ حــدود  تهــران  شــهر  کــه 
درصــد   ۲۵ تهــران  شــهری  مجموعــه 
از جی‌دی‌پــی کشــور را تولیــد می‌کنــد. 
بهره‌وری ســرانه هر فرد در شهر تهران 
به‌طور نسبی در مقایسه با همه مناطق 
کشــور خیلی بیشتر اســت چراکه تهران 
یک هاب بزرگ برای توزیع فرصت‌ها، 
ســرمایه و جذب مازاد ســرمایه و مازاد 
اســت.  کشــور  کل  در  انســانی  ســرمایه 
ضمــن اینکــه ســرپل ارتباطــی کشــور و 
جهانــی شــده‌ترین شــهر ایــران تهران 
خیلــی  بــا  مقایســه  در  اگرچــه  اســت 
زیــادی  فاصلــه  دنیــا  کلانشــهرهای  از 
داشــته باشــد. پــس از حیــث عینــی و 
واقعیت‌هــای موجــود با یــک واقعیت 
مهمــی بــه نــام اقتصــاد شــهر مواجــه 
هســتیم که می‌توان به آینده شــهر فکر 
کــرد و راهبردهــای توســعه شــهری را 
انجــام داد. اگــر شــهرداری تهــران را با 
مشــهد مقایســه کنیــم بســیار عقب‌تــر 
اســت و هیچ مناســباتی با بازار سرمایه 
نــدارد. آیــا شــما تاکنــون شــنیده‌اید که 
مالــی  ابزارهــای  از  تهــران  شــهرداری 
جدید استفاده کند؟ یا شرکت‌های خود 
را در بــورس عرضه کند و بتواند در این 
بازار فعالیت داشــته باشــد؟ شهرداری 
یک ســازمان بشــدت ســنتی با ساختار 
و تفکــر و ذهنیت ســنتی اســت که هیچ 
آمادگــی برای تحولات جدیــد در حوزه 
اقتصاد شــهری ندارد و متأسفانه چهار 

ســال گذشــته هــم فرصت‌هــای بزرگی 
پیش آمد که از دست رفت. هنگامی که 
مدیران شــهری خودشان هیچ ذهنیتی 
از تحــولات اقتصــادی روز دنیــا ندارنــد 
و هیــچ مناســبات ذهنــی با بــازار دنیا و 
فناوری‌هــای جدید ندارنــد و با اقتصاد 
مبتنــی بــر دانــش فعالیت‌هایشــان را 
می‌تواننــد  چگونــه  نمی‌دهنــد  انجــام 
بــرای شــهر برنامه‌ریــزی کننــد! برخی 
می‌کننــد  فکــر  هنــوز  شــهری  مدیــران 
کــه شــهر را باید گــران کنیم تــا بتوانیم 
اداره‌اش کنیــم و جــز ابزارهــای قیمتی 
اداره شــهر  بــرای  ابــزار دیگــری  هیــچ 
هیــچ  شــرایطی  چنیــن  در  ندارنــد. 

انتظاری غیر از این نمی‌توان داشت.
ëë اقتصاد سیاســی در این ویژگی که برای

اقتصــاد تهــران بیــان کردیــد، بویــژه در 
حکمرانی شهری چه نقشی دارد؟

آنچه کــه عامل مزیت بوده تا حدی 
اقتصاد سیاســی اســت و اینکه می‌شود 
گفــت این ویژگی مالی شــهری شــکلی 
برقــراری  بــدون  آســان  و  بی‌دردســر 
مناسبات در طبقات مختلف اجتماعی 
بــوده اســت. در ایــن شــکل از مدیریت 
شــهری یک شــریک و تعداد معدودی 
ســازندگان برج‌ها و مجتمع‌های بزرگ 

وجود داشت.
ایــن ائتــاف در شــراکت اجتماعــی 
شــکل می‌گیــرد. در واقــع ایــن شــیوه، 
قســمتی  کــه  می‌کنــد  تولیــد  را  رانتــی 
از آن بیــن مدیریــت شــهری و بخــش 
دیگر بین گروه ســوداگر توزیع می‌شــده 
است‌. شــهرداری با این روش خود را از 
هرگونه مواجهه با شهروندان و طبقات 
مختلف اجتماعی دور نگه داشته است 
در حالــی که همه کلانشــهرهای دنیا بر 
مبنای مالیــات عادلانه اداره می‌شــود. 
مالیاتــی کــه موتــور محــرک عدالــت و 

کارایی است.
در ایــران به جای مالیــات عوارضی 
داریــم که ســهم آن در اقتصاد شــهری 
خیلــی کــم و حــدود ۳ درصــد اســت 
درآمد‌هــای  از  درصــد   ۸۰ حــدود  امــا 
عــوارض  بــر  مبتنــی  شــهرداری 
ساخت‌و‌ســاز است نه عوارض مصرفی 
مالکیــت  یــا  مســکن  از  بهره‌بــرداری 
دارایی‌ها و ســاخت دارایی‌هــای جدید 
مســکن. این عامل خود سبب می‌شود 
روز در شــهر ســاخت مســکن  کــه هــر 
گران‌تــر می‌شــود و هزینــه آن بــه همه 
شــهروندان کمانه می‌کند. این انتخاب 
دو نــوع رانت ایجــاد می‌کند؛ یک رانت 
برای ســازندگان و یکی برای کســانی که 
از قدیــم امــاک و مســتغلات شــهری 
داشتند برای اینکه مبنای قیمت‌گذاری 
املاکی است که جدیداً ساخته می‌شود. 
ملکی که ۳۰ ســال پیش ســاخته شــده 
نوســاز  امــاک  مبنــای  بــر  آن  قیمــت 
قیمت‌گذاری می‌شود. همه اینها یعنی 
یــک مالیــه شــهری بشــدت کــژ کارکرد 
ایجاد شــده کــه مهم‌تریــن کارکــرد آن 
رانت اســت و اقتصاد شــهری بر مبنای 
رانــت ارزش‌زدا، بنیان گذاشــته شــده و 
روز به روز این بنیان قوی‌تر شده است.

ëë پیامدهای چنین مالیه شهری علاوه بر
رانت چیست؟

یکــی از پیامدهــای بــد آن بــه هــم 
ریختــن الگــوی شهرســازی و معماری 
و مواجــه شــدن بــا یــک الگــوی درهــم 
ریختــه اســت کــه هیــچ هویت شــهری 
فرهنگــی،  زون‌هــای  حتــی  و  نــدارد 
ســنتی و تاریخی از این قاعده مســتثنی 
نیســتند. زون‌های آســیب‌پذیر شــهری 
نیســتند  امــان  در  بلندمرتبه‌ســازی  از 
و حتــی در معمــاری نیــز هیــچ الگویی 
وجــود ندارد چــون این قاعــده در اداره 
شهر وجود داشــته که با شهردار همراه 
شوید و هر جا خواســتید، خانه بسازید. 
موضوعــی کــه نتیجــه و پیامــدش ایــن 
بــوده کــه غیــر از بــی هویتــی شــهری با 
ناامنی شــدید مواجــه هســتیم. ناامنی 

نه از نظر زلزله یا سیل بلکه این ناامنی 
به جهت الگوی ســاخت و ساز است که 
اجازه دسترســی به خدمــات هویت‌دار 
یــا خدمات‌رســانی در شــرایط خــاص 
و اضطــراری را بــه کســی نمی‌دهــد. در 
این شــهر جایی بــرای خدمات‌رســانی 
اجتماعــی نیســت. گزارشــی کــه بــرای 
تغییــر و تحول شــهرداری تهران گرفته 
شــده بود، نشــان مــی‌داد بیــش از ۳۰۰ 
بــرج بلندمرتبــه بــا ارتفــاع بیــش از ۱۲ 
طبقــه در کنــار معابر با عــرض کمتر از 
۲۰ متر ساخته شده و این یک وضعیت 
هولناک است که با کوچک‌ترین تهدید 
طبیعی و غیر طبیعی با شرایط وخیمی 
مواجه می‌شویم. فضایی بشدت ناامن 
بــرای شــهروندان بــه وجــود آمــده و تا 
زمانی کــه اتفاقــی نیفتاده می‌شــود در 
آن زندگــی کرد. از دیگــر پیامدهای این 
موضوع نابرابری بین شــهر‌ها و مناطق 
مختلــف بیــن شــمال و جنــوب، شــرق 
و غــرب حتــی در بعضــی نقــاط بیــن 
مناطق مثل بین شرق و غرب منطقه ۴ 
بین خاک سفید یا پاسداران در منطقه 
۴ یــا در منطقــه یــک بیــن محله‌هــای 
امامزاده قاســم یا دزاشــیب با جاهایی 
مثــل ولنجــک و زعفرانیــه، یــا فرشــته 
در مقایســه بــا دارآباد یــا جاهایی دیگر 
در منطقــه یــک تهران اســت. گویی در 
شــهر تهران چندین شهر با ویژگی‌های 
متفاوت از دیگــر پیامدهای فقیرزدایی 
دائمی از این شــهر اســت. سال‌هاســت 
نرخ رشــد جمعیت تهران منفی شــده 
آن  علــل  مهم‌تریــن  از  یکــی  اســت. 
ایــن اســت کــه تهــران بــرای مهاجران 
زیســت  در  امــکان  و  نــدارد  جذابیــت 
آن وجــود نــدارد و از طرف دیگــر برای 
خیلی از ساکنان تهران امکان پرداخت 
هزینه‌هــا ممکــن نیســت.  البتــه برخی 
ایــن را مــورد مثبتــی قلمــداد می‌کننــد 
چــون شــهر یکدســت می‌شــود و ترمــز 
مهاجــرت به تهــران را گرانی می‌دانند. 
در گذشــته می‌گفتند تهران باید اینقدر 
گران شــود کــه دیگر کســی نتواند به آن 
مهاجــرت کند‌. نابرابری درون شــهر به 
نابرابری فضایــی در اقتصاد منطقه‌ای 
تبدیــل شــده و بخــش بزرگــی از این‌ها 
در شــهرهای حاشــیه‌ای تهــران ســاکن 
می‌شــوند. وقتی هزینه‌هــا به خصوص 
هزینــه مســکن افزایــش پیــدا می‌کند و 
افــراد قادر بــه پرداخــت ایــن هزینه‌ها 
نیستند اشکالی از فقر شهری که امسال 
از آن نــام بــرده شــد مثــل پشــت بام و 
پارکینــگ خوابــی و بی‌.آر.‌تــی خوابــی 

اتفاق می‌افتد.
ëë تحقیقــات نشــان می‌دهــد کــه ارتباط

معنــاداری بین افزایــش قیمت زمین و 
رانده شدن فقیران شــهری به حاشیه‌ها 
وجــود دارد. همــان پدیده عیان نشــین 
شدن کلانشــهر و به حاشــیه رانده شدن 
حاشــیه  به  مختلف  اجتماعی  گروه‌های 
شــهرها. این پدیــده را چطــور ارزیابی و 
تبیین می‌کنیــد. چه آینــده‌ای در انتظار 

گروه های حذف شده است؟
رونــد اخــراج گروه‌هــای کــم درآمــد 
از تهــران ادامــه پیــدا می‌کنــد و بــه نظر 
می‌رسد نه تنها هیچ عامل بازدارنده‌ای 
برای این مسأله وجود ندارد، بلکه یکی 
از دلایــل تشــدید آن افزایــش نرخ‌های 
تورم اســت. چند دهه اســت کــه گرفتار 
نرخ‌هــای تــورم دو رقمــی هســتیم ولی 
در یــک دوره نســبتاً طولانــی در ۴ یــا ۵ 
دهه گذشــته نــرخ تورم مســکن بالاتر از 
نــرخ تــورم عمومی بوده و بازار مســکن 
بــه عنــوان یک بــازار رقیب برای ســفته 
بــازی تبدیل شــده اســت یعنــی در کنار 
بــازار بــورس اوراق بهادار، بازار ســکه و 
طلا،  بازار مسکن هم جایی برای سفته 
بازی ســفته بــازان بوده و خــود این یک 
عامل مهم برای داغ کردن بازار مسکن 
اســت. گفتــه می‌شــود حــدود ۴۰۰ هزار 
واحــد مســکونی خالی در تهــران وجود 

دارد در عیــن حال که حــدود ۴۰ درصد 
شهروندان تهرانی مســتأجر هستند. به 
نظر می‌رسد مشخصه اصلی واحدهای 
مســکونی مازاد لاکچری بودن آنهاست 
و ابزاری برای ســرمایه‌گذاری گروه‌های 
بــرای  پیامدهــا  ایــن  هســتند.  خاصــی 
ساختار اقتصاد شــهری که می‌شناسیم 
اجتناب ناپذیر اســت. هیــچ ابزار کنترل 
کننــده‌ای نداشــتیم و نتوانســتیم بقیــه 
بخش‌هــای رونــق بخــش اقتصــادی را 

حمایت کنیم.
ëë می‌تــوان گفــت کــه اقتصاد سیاســی

بــر این مــدل از حکمرانی شــهری ســایه 
انداخته است؟

بســیار  سیاســی  اقتصــاد  قطعــاً 
ســایه انداختــه اســت و تهران زیــر کلید 
پایتخت بــودن بســیاری از فرصت‌ها را 
از دســت داده اســت. در عیــن حــال که 
ایــن خــود فرصت‌هــای زیــادی را برای 
تهــران ایجــاد کــرده اســت. نکتــه دیگر 
اینکــه یــک اقتصــاد سیاســی مبتنــی بر 
نفــت در ســطح ملی وجــود داشــته که 
در گذشــته تهــران بالاترین ســهم را در 
اقتصاد سیاســی یا رانت نفت به اشکال 
مختلــف به خود اختصاص داده اســت 
ولــی تهــران بــه جــای اینکــه خــود را از 
رانــت نفتــی جــدا کنــد، در عــوض یک 
رانت شــبیه نفت برای خود ایجاد کرده 
اســت. در واقع درآمد مبتنی بر ساخت 
و ســاز یا املاک همــان کارکردی را برای 

تهــران دارد که نفت با همــان ویژگی‌ها 
بــرای اقتصــاد ملــی دارد و همــان آثــار 
و پیامدهایــی کــه پایــان اقتصــاد نفتــی 
برای صنعــت ملی داشــته، پایان دوره 
رونــق ســاخت و ســاز بــرای شــهرداری 
تهران به جا گذاشــته اســت. از سال ۹۶ 
و از زمانــی کــه اصلاح‌طلب‌ها مدیریت 
می‌شــود  گرفتنــد،  عهــده  بــه  را  شــهر 
گفــت ‌کــه ســاخت و ســاز در تهــران بــه 
چیــزی حدود یــک پنجم و شــاید کمتر 
کاهــش پیدا کــرد و در طــول دوره کرونا 
ایــن میــزان بــه پایین‌ترین ســطح خود 
رســید بــه گونه‌ای که نســبت بــه بودجه 
مصوب ســال ۹۸ فکر کنم آنچه محقق 
 شــد حــدود دو ســوم بودجــه و تقریبــاً 
۶۰ درصــد بودجــه محقــق شــد و هیچ 
ابــزاری بــرای جایگزینــی آن نداشــتند. 
کــه  بــود  ایــن  اصلــی  علــت  فقــط 
سال‌هاســت تهران همه تخم مرغ‌های 
مالــی خــود را در ســبد مالــی ســاخت و 
ساز گذاشته اســت و به بزرگترین کارگاه 
ساخت و ساز تبدیل شده است. کسانی 
که همیشــه منتقد ایــن وضعیت بودند 
وقتی خود مســئولیت شــهر را به عهده 
دادنــد  ادامــه  را  رفتــار  همــان  گرفتنــد 
و حتــی از جهاتــی بدتــر شــده و اگــر در 
گذشــته خلاقیتــی بــوده اکنــون آن هــم 
کنار گذاشته شــده است و این وضعیت 
بازتولید شده و سال‌هاست تهران دیگر 
جای زندگی نیست، کارگاه ساخت‌وساز 
اســت و بــرای کســانی کــه می‌خواهنــد 
زندگی کنند، این مدت که ساخت‌وســاز 
کم شده به دلایل مختلفی چون کاهش 
تقاضای مؤثر و  کاهش ســود ســاخت و 
ســاز راحــت زندگــی کرده‌انــد و حــس 
ناامنــی ندارنــد چــون در گذشــته تمام 
نقاط شهر کارگاه‌های ساخت و ساز بود.

ëë اقتصاد تک محصولی تهران ناشــی از
ظرفیت‌هــای محدود تهران اســت یا از 

تفکر حکمرانی شهری ناشی می‌شود؟
تهران مرکز انباشت سرمایه انسانی 
و ‌هاب توزیع فناوری اســت و بیشــترین 
دسترسی را به زیرســاخت‌های فیزیکی 
و نرم افزاری برای توســعه دارد. به طور 
مثــال یــک مطالعه انجام شــده نشــان 
می‌دهــد کــه تقریبــاً بیــش از ۸۰ درصد 
شرکت‌های دانش بنیان در تهران ثبت 
شدند و بیش از ۸۵ درصد از نرم‌افزارها 
و اپلیکیشن‌ها‌ در تهران تولید می‌شود و 
ایــن یعنی تهران  آمادگــی زیادی برای 
پیوســتن به رونــد اقتصاد جهانــی دارد 
ولــی متأســفانه آنچــه به عنــوان ظرف 
ظــرف  یــک  شــده،  توصیــف  فعالیــت 
ســنتی و ناکارآمد اســت که نمی‌تواند از 

این خدمات پشتیبانی و حمایت کند.
ëë از منظــر اقتصــاد شــهری چــه عاملی

منجر به تفاوت در میزان توسعه یافتگی 
شــهرهای ایــران شــده اســت؟ حتی در 
خود یک کلانشــهر هم فاصله معناداری 
کــم  و  برخــوردار  بخش‌هــای  میــان 

برخوردار وجود دارد.
در کلانشــهرها ایــن تفــاوت عمدتــاً 
ناشی از ساز و کار کژ کارکرد مالی مبتنی 
بر ساخت و ساز است و این عاملی شده 
که به عنــوان موتور تولید نابرابری دائم 
فعالیــت می‌کند و نابرابری را روزبه روز 

سپیده پیری
خبرنگار
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گفت‌و‌گو با حجت‌الله میرزایی در باب اقتصاد شهری و سرنوشت امروز پایتخت

سازوکار کژ کارکرد مالیه شهری که مبتنی بر ساخت وساز است، به موتور تولید نابرابری تبدیل شده است

تهران با فقر شهری روبه رو است
سیدمهدی 

حسینی
کارشناس ارشد 

انرژی 
از کوچه‌های آشتی‌کنان تا عمارت‌های تاریخی و سنگفرش خیابان‌هایی که جای پای خاطراتمان را بر خود حک کرده، همگی نشانه‌ای از پیوند میان 
شــهر و شهروندان بود، همان حس تعلق به شهر، جایی که هویت جمعی ساکنان ساخته می‌شــد. تمام ارزش‌هایی که در سال‌های اخیر از دست 
رفت. ساکنان با در و دیوار شهر بیگانه شدند. بولدوزرها خاطرات را برچیدند و برج‌های فلزی بلند بالا بنا کردند که آدمی در کنارشان احساس حقارت 
کند، شــهر‌ها حالا دیگر نه جایی برای نشستن دارند نه محلی برای گام برداشــتن، اصلاً شهر‌ها دیگر جای آدم‌ها نیستند، بزرگراه‌هایی شده‌اند برای 
ماشین‌ها و خیابان‌هایی متعلق به ساختمان‌ها. این سرنوشت محتوم کلانشهرهای ایران است. روزگار ناخوش تهران است که پس از یک قرن 
تجربه بلدیه، حکمرانی شهری با مجموعه تصمیماتی که کمترین بهره را از دانش و عقلانیت برده، حیات اجتماعی و فرهنگی شهر نفس‌های آخرش 
را بکشد اما حیات اقتصادی تک‌تازی این‌طور چهارنعل بتازد. آن هم برمبنای اقتصاد تک محصولی و به تعبیر حجت‌الله میرزایی که گفت »تهران 
کارگاه ساخت و ساز است«. شهری بی‌هویت و ناامن که امکانی برای خدمات اجتماعی ندارد با یک اقتصاد شهری بر مبنای رانت ارزش‌زدا. میزان 
بهره‌مندی کلانشهرهای کشور از دانش اقتصاد شهری و چرایی سهم ناچیز این تخصص در حکمرانی شهری را با حجت‌الله میرزایی، استاد اقتصاد 
دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌و‌گو نشستیم. تجربه میرزایی در معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران و تخصص او در اقتصاد شهری کمک کرد در 

چرایی برخی تصمیمات مدیریت شهری و تبیین سرنوشت امروز پایتخت به پاسخ‌های متقنی برسیم.

افزایــش می‌دهــد امــا بین کلانشــهرها 
هــم دقیقاً به هر اندازه‌ای که این موتور 
در شــهرها فعال‌تــر بــوده آن‌ها ســهم 
بیشــتری گرفتند و نابرابری بیشتر شده 
اســت. در کجــای دنیــا همــه گروه‌های 
ظرفیت‌هــای  اینکــه  جــای  بــه  نخبــه 
فکری، نخبگی و تخصصی خود را برای 
کســب درآمد به کار گیرند وارد ساخت 
و ســاز می‌شــوند یعنی از یــک فعالیت 
عالــی وارد یــک فعالیــت نازل شــدند. 
پزشکان متخصص، استادان دانشگاه، 
مهندســان و همــه گروه‌ها بــرای حفظ 
قدرت خرید خود یا برای ارتقای پایگاه 
طبقاتــی خــود بــه ســراغ ساخت‌وســاز 
رفتنــد. هــر کســی کــه در ایــن فعالیت 
موفــق تر بوده توانســته فاصلــه خود را 
بــا بقیــه گروه‌هایی که حضور نداشــتند 
بیشــتر کنــد. عامل اصلی تشــخص نیز 
میــزان بهره‌منــدی از ســرمایه ملکی و 
مســتغلات در تهران شده است. دقیقاً 
این مناســبات در شهرهای مختلف نیز 
وجود دارد. به طور طبیعی این اقتصاد 
توانســته گروه‌هــای بــا درآمــد بالاتــر را 
بیشــتر جذب کند.  همان کســانی که در 
ایــن نوع اقتصاد می‌توانســتند موفق‌تر 

باشند یا بازده فعال‌تر داشته باشند.
ëë اقتصــاد مســکن در ایــران همــواره با

فــراز و فرود زیــادی مواجه بوده اســت. 
از پروژه‌هــای ناکامــی مثل مســکن مهر 
و مســکن اجتماعی گرفته تــا وضعیت 
اقتصــاد مســکن در چنــد مــاه اخیــر، یا 
تصمیماتــی که اکنــون بــرای مالیات بر 
خانه‌های خالی گرفته می‌شــود، در همه 
اینها یــک نوع آشــفتگی عجیب وجود 
دارد حتی اگر محور اقتصاد شــهرها را بر 
مســکن بنا کنیم باز هم فاقد استراتژی و 

پشتوانه علمی است. چرا؟
دانــش اقتصاد مســکن متناســب با 
رونقــی که بازار مســکن در ایــران دارد، 
رشــد نکرده اســت و تناسبی ندارد و اگر 
هم دارد در حوزه کارشناسی، آکادمیک 

و آموزشی محدود مانده است.
ëë به عنوان سؤال آخر به موضوع اصلی

مصاحبــه بازگردیــم. با تحلیل آســیب 
کژکارکردهــای  از  شــما  کــه  شناســانه‌ای 
اقتصاد شــهری بیان کردید این پرســش 
مطرح می‌شــود که چرا مفهــوم اقتصاد 
ضعیــف  شــهری  حکمرانــی  در  شــهری 
سیاســتگذار  چــرا  اســت.  منفعــل  و 
بــرای  انگیــزه‌ای  شــهری  حکمرانــی  و 
اســتفاده از این ظرفیــت علمی و نظری 

ندارد؟
علــت اصلــی ایــن اســت کــه نوعی 
ایــن  در  نیافتگــی  رشــد  و  ناپختگــی 
اقتصــاد  رشــته  دارد.  وجــود  حــوزه 
مســکن و اقتصــاد شــهری و بــه طــور 
کلی اقتصاد فضا نســبت به حوزه‌های 
دیگــر اقتصاد، رشــته جوانی اســت و از 
ســال‌های بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
متولــد شــده اســت. در کشــور مــا ایــن 
رشــته جوان تر اســت و اساســاً اقتصاد 
شهری رشــته محسوب نمی‌شود  بلکه 
در برخــی رشــته‌ها و گرایش‌ها درســی 
بــه نــام اقتصــاد شــهری وجــود دارد. 
تعداد کتاب‌ها، مقــالات، پایان نامه‌ها 
و مجــات در این حــوزه خیلی محدود 
اســت. استادان محدودی در این حوزه  
تخصــص دارنــد. در واقــع یــک حــوزه 
پررونــق نیســت، ضمــن اینکــه گفــت 
وگــو پیرامــون آن نیــز خیلــی محــدود 
اســت. به همین دلیل اقتصاد مســکن 
خیلی عوام زده شده است عوام یعنی 
تخصــص  رشــته  ایــن  در  کــه  کســانی 
ندارنــد و ممکــن  اســت در رشــته‌های 
ماننــد  باشــند،  متخصــص  دیگــر 
پزشــکان، مهندســان عمــران، بــرق یا 
متخصصان رشــته‌های علوم انســانی 
باشــند امــا در اقتصــاد عوام محســوب 
می‌شــوند. اقتصــاد مســکن و بــه طــور 
کلــی اقتصاد شــهری بشــدت عوام‌زده 
اســت و بســیاری از کســانی کــه در این 
حوزه فعالیت‌های آموزشی یا تحلیلی 
می‌کننــد، اصــاً اقتصــاد نخوانده‌اند و 
واقعیت این اســت که در شــرایط تورم 
هــم هر توصیه‌ای بکنند درســت از آب 
درمی‌آیــد و همــه را تشــویق  می‌کننــد 
کــه خانــه بخرید، پیــش خریــد کنید یا 
در مسکن سرمایه‌گذاری کنید و بعد از 
مدتی این پیش‌بینی‌ها در شرایطی که 
بــا تورم‌هــای دو رقمی مواجه هســتیم 
مســکن  و  درمی‌آیــد  آب  از  درســت 
موضوع مهم ســفته‌های افــراد زیادی 
اســت. در واقع خیلی‌ها خارج از رشــته 
اقتصاد، اقتصاد مسکن را حوزه اصلی 

خود می‌دانند.

شهر تهران حدود ۱۱ 
درصد و اگر مجموعه 

شهری تهران را در نظر 
بگیریم ۱۹ درصد از 

جمعیت کشور را در بر 
دارد ولی واقعیت این 

است که شهر تهران 
حدود ۲۰ درصد و 

مجموعه شهری تهران 
۲۵ درصد از جی‌دی‌پی 

کشور را تولید می‌کند. 
بهره‌وری سرانه هر فرد در 

شهر تهران به‌طور نسبی 
در مقایسه با همه مناطق 

کشور خیلی بیشتر 
است چراکه تهران یک 

هاب بزرگ برای توزیع 
فرصت‌ها، سرمایه و 

جذب مازاد سرمایه و 
مازاد سرمایه انسانی در 

کل کشور است


